
روزنامه اطلاعات – 30 دی 1359  
»قصر شیرین آزاد شــد«؛ تیتر بالای صفحه اطلاعات خبر از یکی از پیروزی های 

استراتژیک ایران در پایان چهارمین ماه جنگ با عراق می داد.
به نوشــته این روزنامه در حمله مشترک ارتش و بسیج عشایر، نیروهای عراق دو 

کیلومتر از قصر شیرین عقب نشست.
تیتر اصلی اطلاعات به موضوع گروگان های ســفارت آمریکا اختصاص داشــت. با 
انعقــاد قرارداد الجزایر قرار بر این بود که گروگان ها به آمریکا تحویل داده شــوند 
امــا این روزنامه خبر داد که آمریکا بندی به قرارداد افزوده که باعث شــده آزادی 

گروگانها به تعویق بیفتد.
 در آن زمان گروگانها کمتر از دو ماه بود که در اختیار ایرانی ها بودند و این موضوع 

444 روز به طول انجامید. 
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دویدن ما را شاد می کند
یکی از شــرکت های مشهور تولید پوشاک ورزشی با استخدام یک محقق که از 
نوار مغزی)EEG( برای بررســی تاثیر ورزش کردن و دویدن اســتفاده کرد، به 
این نتیجه رسید که دویدن با کاهش ۵۸ درصدی استرس همراه است و موجب 
شــادتر شدن افراد می شــود. به گزارش انگجت، نتایج یک بررسی جدید نشان 
می دهد که ورزش می تواند ما را شــادتر، ســالم تر و مقاوم تر کند. اکنون شرکت 
ژاپنی پوشــاک ورزشی »اسیکس«)Asics( با هدف معرفی و فروش یک جفت 
کفش ورزشی جدید، یک محقق به نام دکتر »برندان استابز« را از کالج سلطنتی 
لندن اســتخدام کرد تا این موضوع را بررســی کند. دکتر »استابز« رابطه بین 
ســلامت روان و سلامتی جسم را بررسی می کند، چیزی که »اسیکس« دوست 

داشت درباره آن صحبت کند. دکتر »استابز« از یک دستگاه نوار مغزی)EEG( قابل حمل استفاده کرد که می تواند هنگام ورزش پوشیده 
و اســتفاده شود. این دستگاه توسط سه ورزشکار حرفه ای و شش ورزشکار آماتور مورد استفاده قرار گرفت. اصطلاح ورزشکار آماتور بیانگر 
کسانی است که حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته ورزش می کنند. هر شرکت کننده در این مطالعه ابتدا هنگام استراحت از این دستگاه استفاده 
کرد تا یک حالت پایه برای انجام آزمایش های شناختی ایجاد شود. سپس هر شرکت کننده قبل از اجرای مجدد آزمایش ها، ۲۰ دقیقه ورزش 
کرد. آمار حاصله بسیار حیرت آور بود، چرا که نشان داد ورزش کردن با ۱۸ درصد افزایش توانایی شرکت کنندگان در استراحت کردن، ۲۸ 
درصد کاهش در تصمیم گیری های عجولانه و ۲۹ درصد بهبود در مقاومت در برابر فشار و تنش همراه است. دکتر »استابز« خاطرنشان کرد 
که این اعداد از خوانش اسکن نوار مغز حاصل شده است، نه اینکه خود شرکت کنندگان از وضعیت خود گزارش دهند. وی افزود: نوار مغزی 
همچنین کاهش ۵۸ درصدی نشانه های استرس شناختی را بر اثر ورزش کردن نشان می دهد که علائم آن اضطراب، فراموشی و بی نظمی 
است. این داده ها همچنین به افزایش ۲۶ درصدی سرعت پردازش اطلاعات مغز افراد و بهبود ۲۱ درصدی حافظه اشاره دارد. فراتر از این 
آمار، تحقیقات »اســتابز« نشــان داد که برای افراد طبیعی، مزایای سلامت روان حاصل از انجام ورزش بیشتر از ورزشکاران حرفه ای است. 
»استابز« می گوید: اکنون مشتاقانه منتظر است که این نتایج را با تحقیقات بیشتر روشن کند و بررسی خواهد کرد که آیا یک تمرین ایده آل 
وجود دارد که به تقویت سلامت روان افراد کمک کند؟ وی همچنین می خواهد بررسی کند که آیا تفاوتی بین تقویت روانی حاصل از انجام 
ورزش در ورزشکاران آماتور در مقایسه با افرادی که طی یک هفته به حداقل میزان توصیه شده انجام ورزش نمی پردازند، وجود دارد یا خیر.

تنها ایربگی که در تصادف بهبهان عمل کرد!

طرحروز

دانستنیها

پیام پورفلاح

نجات سرباز رایان 

»نجات ســرباز رایان« فیلمی جنگی حماسی محصول سال 
۱۹۹۸ می باشــد که به کارگردانی اســتیون اســپیلبرگ و 

نویسندگی رابرت رودات ساخته شده است. 
داســتان این فیلم در طول نبرد نرماندی در جنگ جهانی 
دوم اتفــاق می افتــد. ۲۷ دقیقه آغازین فیلم که رســیدن 
نیروهــای متفقین به فرانســه در ۶ ژوئن ۱۹44 را نشــان 

می دهد، بسیار مشهور است. 
تام هنکس در نقش کاپیتان جان میلر به همراه هفت سرباز 
دیگر مأموریت می گیرند تا ســرباز جیمز فرانسیس رایان را 

پیدا کنند و به خانه برگردانند. 
او ســه برادر داشته که همگی در جنگ کشته شده اند و به 
دســتور فرمانده کل ارتش، رایان می تواند به پیش مادرش 

بازگردد.
داستان این فیلم در ســال ۱۹۹4 و زمانی در ذهن رودات 
شــکل گرفت که داشــت از بنای یادبود چهار برادر کشته 
شــده در جنگ داخلی ایالات متحده آمریکا دیدن می کرد. 
رودات تصمیم گرفت تا داســتانی شبیه به آن ها در جنگ 

جهانی دوم بنویسد. 
او فیلم نامه را نوشــت و در اختیار مارک گوردون قرار داد. 

نهایتاً استیون اسپیلبرگ به عنوان کارگردان انتخاب شد.
نجات ســرباز رایان، با استقبال خوبی از سوی تماشاگران و 

منتقدین روبه رو شد.
این فیلم به صورت جهانی، 4۸۱٫۸ میلیون دلار در گیشــه 
فروش داشــت که آن را به پرفروش ترین فیلم سال ۱۹۹۸ 

تبدیل کرد. 
آکادمی علوم و هنرهای سینما این فیلم را نامزد ۱۱ جایزه 
اسکار کرد، از جمله اسپیلبرگ که جایزه بهترین کارگردانی 

را برد.
 نجات ســرباز رایان در ســال ۱۹۹۹، وارد شبکه ویدئویی 

خانگی شد که 44 میلیون دلار فروخت.

فیلمبازی

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )فشرده(
 به شماره 2000001032000051 مورخ 1400/10/21

شــرکت آب و فاضلاب شیراز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(، اجرای خط انتقال آب 600 م م از مخزن تعادلی 
20000 متر مکعبی غرب صدرا تا میدان نشاط به شماره 2000001032000051 مورخ 1400/10/21 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

1400/10/29 می باشد.
موضوع: اجرای خط انتقال آب 600 م م از مخزن تعادلی 20000 متر مکعبی غرب صدرا تا میدان نشاط

1- محل اجرا: شیراز- شهر صدرا
2- مدت اجرا: ۱۲ )دوازده( ماه شمسی.

3- محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده: سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(
4- برآورد اولیه: 64/120/141/565 ریال

5- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: ساعت ۱4 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29
6- تاریخ نهایی فروش اسناد مناقصه: ساعت ۱4 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06

7- تاریخ نهایی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت ۱4 روز شنبه مورخ 1400/11/23
8- تاریخ بازگشایی پاکت ها: راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 در محل سالن کنفرانس شرکت
9- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس شیراز- بلوار آیت الله ربانی- بالاتر از کوچه ۱۷- تلفن: ۸-۲۲۸۱۱۵۶-۰۷۱3 )دبیرخانه شرکت(
10- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: ۰۲۱-4۱۹34
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷۶۸

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« 
موجود است.

11- به مدارکی که فاقد امضاء مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده( برگزار و اعتبار آن از محل اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( 

می باشد. پرداخت از طریق اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی یا اعتبارات نقدی و یا ترکیبی از آنها که دولت تعیین کند صورت می گیرد.
13- قیمت اسناد: 3/000/000 ریال )واریز وجه اسناد از طریق سامانه ستاد(

14- مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: 3/210/000/000 ریال )سه میلیارد و دویست و ده میلیون ریال( می باشد که می بایستی 
به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا شماره 4001114307144832 بانک مرکزی به نام حساب تمرکز وجوه سپرده نزد 
خزانه شــرکت آب و فاضلاب شیراز مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و شرایط ذکر 

شده در سامانه ستاد ارائه گردد.
15- دستگاه نظارت: متعاقبا اعلام می گردد

16- اعتبار پیشنهادها: سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد درج شده است.

18- این آگهی در سامانه ستاد منتشر می شود.
   www.abfa-shiraz.com ،http.//nww.ir ،http://iets.mporg.ir وب ســایت جهــت اطلاعــات بیشــتر آگهــی مناقصــه * 

و www.setadiran.ir می باشد.
شرکت ها و پیمانکارانی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه کشور در پایه ۵ یا بالاتر رشته آب و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر 
صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مایل به شرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعلام آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
باتوجه به ابلاغیه ســازمان صنعت، معدن و تجارت به شــماره 41/33345 مــورخ 93/10/30 درخصوص الزام به کارگیری ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(، مناقصات مربوط به معاملات با اعتبار منابع عمرانی، معاملات مندرج در آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت، منحصرا در بستر سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت. لذا ضروری است، در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir نیز عضویت داشته 

و پیشنهاد خود را از طریق این سامانه اعلام نمایند.

شرکت آب و فاضلاب شیراز

شرکت آب و فاضلاب شیراز

)نوبت دوم(

     تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/30 

داستانهفته

ترس
علی یار  زارعی

»از بچگی از تنهایی می ترســیدم حتی روزها. تنها که بودم احساس 
غریبی داشتم انگار کسی صدایم می کرد.  حس می کردم کسی پشت 
سرم ایســتاده و می خواهد با تبری، با جسمی آهنی توی سرم بزند. 
افکاری عجیب و غریب به مغزم هجوم می آوردند. حالی دیگر داشتم. 
نفســم می گرفت. انگار کسی دست هایش را بیخ گلویم گذاشته بود و 
می خواســت خفه ام کند.  از جا برمی خاستم. هراسان و سراسیمه به 
طرف در می رفتم. در که باز می شــد انگار دنیای دیگری به رویم باز 
شــده بود. دیدن مردم درحال گذر آرامم می کرد. حالا دیگر صدایی 
نمی شنیدم، دیگر کسی دســت هایش را دور گلویم حلقه نکرده بود، 

کســی از پشــت سر نمی خواست با جسمی آهنی به ســرم بکوبد. از احساس آرامش لذتی نشــاط آور، در رگ و پی ام  
می دوید«.

 دکتر نگاهش می کرد و ساکت و آرام به حرف هایش گوش می داد. 
»شب ها برایم ترس آورتر بود. تاریکی، هول و هراس به جانم می انداخت. حتی لحظه ای ماندن در تاریکی چون سالی بر 
من می گذشت. اشباحی عجیب و غریب با شکل های مختلف ترس به جانم می ریخت. گاه شکل ها به صورت امواجی در 
می آمدند. آرام و قرار از کفم می رفت. سست و بی حال می شدم. دلم می خواست از آن جا بگریزم، دلم می خواست فریاد 

بکشم و کمک بخواهم«.  
دکترهمان گونه که نشســته بود بی آن که از جایش تکان بخورد و جا به جا شــود گفت: »ازرفتن به مجالس شــاد مثل 

عروسی ها خوشت می آمد؟« 
 لبخند، لب هایش را چون غنچه ی نشکفته ای از هم باز کرد: »بله خوشم می اومد. شاد می شدم.«                                          

دکتر پرسید: »از رفتن به مجالس عزاداری چی، ناراحت نمی شدی؟«  
سرش را تکان داد، سرش را به نشانه ی تایید تکان داد: »اصلا« به مراسم عزاداری نمی رفتم«.                                         

دکتر که به صندلی تکیه داده بود جا به جاشد، تنه اش را جلو کشید و با لحنی مهربان تر اما جستجوگر پرسید:
»حالا اگه از فامیل یا آشناها کسی فوت کنه برای تشیع جنازه ش به قبرستون می ری؟«  

چشم به دکتر دوخت و گفت: »حالا آره ولی دربچگی نه.«
دکتر نگاه در نگاهش گفت: -»چرا؟ از قبرستون وحشت داشتی؟«

سر تکان داد و زیر لب گفت: -»آره ،خیلی.«   
دکتر لحظه ای نگاهش کرد. بعد آرام به صندلی تکیه داد تا به او فرصتی بدهد برای فکر کردن. او سرش را به زیر انداخت 
و به نقطه ای خیره شد. گویا در لابلای خاطره های گذشته، خاطره های فراموش شده، به دنبال حادثه ای بود، به دنبال 

اتفاقی که در پستوی ذهنش پنهان شده بود، اما ناخودآگاه آزارش می داد.
دکتر بی آن که حرفی بزند و ســخنی بگوید نگاهش می کــرد و او بی خبر از نگاه دکتر و بی خبر از آن چه ممکن بود در 
دوروبرش بگذرد، سرش را که بالا آورد نگاهش، نگاه مات و بی حالتش  به نقطه ای خیره ماند و لب هایش با صدایی که 

آرام از گلویش بر می آمد به حرکت درآمد. 
-» پیرمرد حال خوشی نداشت. وارفته ی ناتوانی بود که نای حرکت نداشت. همچون جسمی سنگین، جسمی بی حرکت 
در بســتر بود. با او که حرف می زدند ســرش را به سوی صدا نمی چرخاند. نگاهش بی رمق و بی حالت بود. انگار کسی را 
نمی دید، انگار صدایی نمی شنید. صورتش تکیده بود با چشم های در گود فرو رفته و پوست صورت چروک خورده. همه 
نگران، پرتشــویش و مضطرب چشم به او داشتند و اشک ها مهربانانه در چشم ها حلقه ی نور بسته بود. پیرمرد از جایی 

دیگر آمده بود شاید از روستایی دور. 
آن جا خانه ی فامیلشان بود همسایه ی ما. و من با پسر خانواده همبازی بودم. شش یا هفت سالم بود. از مرگ و مردن 
چیزی نمی دانســتم. تنها یک کنجکاوی، شاید اصرارهای همبازی ام مرا به آن خانه کشاند. دکتر که آمد همه ی نگاه ها 
به او خیره شــد. دکتر دست پیرمرد را گرفت بالا برد و رها کرد. دست چون جسمی سنگین، چون تکه ای آهن به روی 
زمین افتاد. دکتر سر تکان داد. چشم ها که به دهانش دوخته شده بود، دیدند که لب های دکتر جنبید و آرام صدایی از 

میان آن ها بیرون آمد: »خدا رحمتش کنه«.
جیغ های بلند، زن ها، فریادهای جگر خراششــان، گریه های مردها تنم را لرزاند. پیرمردی با چهره ای اســتخوانی که 
حالا دیگر نمی توانست تکان بخورد، نمی توانست نگاه کند، نمی توانست حرف بزند پیش روی من بی حرکت روی زمین 
خوابیده بود و دیگران، اطرافیان، بی آن که بتوانند کاری کنند ناله های دلخراش و جگرســوز سر می دادند. احساس بدی 

داشتم. 
دلم در ســینه بی قرارانه می طپید. عرق کرده بودم. انگار آبی ســرد بر روی سرم ریخته بودند. انگار کسی بیخ گلویم را 
گرفته بود و می فشرد. از خانه که آمدم بیرون حال دیگری پیدا کردم اما آن لحظه ی مرگ پیرمرد، چهره ی استخوانی اش 
رهایم نمی کرد. شــب تا به نیمه رســیده با یاد پیرمرد بودم. خوابم نمی برد. نمی دانم کی پلک هایم از خستگی بر روی 
هم افتاد، از آن پس هرگاه خبر مرگ کسی را می شنیدم چهره ی استخوانی پیرمرد و آن لحظه ی مرگش پیش چشمانم 

زنده می شد«.
سکوتی که به در و دیوار پنجه کشید فرصتی بود برای برگشتن حال مرد به حالت اول.

دکتر آرام با لحنی مهربان وآرامش بخش گفت:
 »دیگر هرگز به آن پیرمرد فکر نخواهی کرد. آن کابوس ترس آور هرگز آزارت نخواهد داد«.

لبخند، لب های مرد را از هم گشود؛ لبخندی امیدوارانه.


